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Abstract 
Cognitive linguistics is a relatively new approach in the field of linguistics, focus-
ing not only on the theoretical aspects of language but also on its interaction with 
other phenomena such as the mind, rationality, environment, and social experiences. 
One of the central topics in cognitive semantics is the concept of "Conceptual meta-
phor." In this approach, metaphor is not merely a rhetorical device but rather a tool 
of thought—a phenomenon in which one conceptual domain is expressed through 
another. Religious and supplicatory texts are rich sources of cognitive metaphors, 
as they often deal with abstract and non-experiential concepts, which are structured 
using metaphorical systems. This study, using a descriptive-analytical method, seeks 
to explore the metaphor of the Arabic term "Raḥmat" in Ṣaḥīfah Sajjadiyyah and its 
Qur'anic origins, noting that many Qur'anic expressions are reflected throughout the 
supplications of this text. The research reveals that the abstract concept of the term 
"Raḥmat" in the epistemological system of Ṣaḥīfah Sajjadiyyah is shaped by expe-
riential cognition and conceptual metaphors. This systematization and embodiment 
in Ṣaḥīfah Sajjadiyyah closely align with the Qur'anic verses. The most prominent 
method of concretizing the concept of "Raḥmat" in Ṣaḥīfah Sajjadiyyah, similar to the 
Qur'an, is through existential conceptual metaphors of "substance" and "container." 
In this collection, "Raḥmat" is conceptualized through domains such as shelter, desti-
nation, rain, treasure, taste, and others. It is also occasionally depicted through spatial 
orientation, where divine mercy is symbolized as being in an elevated position, while 
divine punishment and affliction are associated with lower positions—emphasizing 
the precedence of mercy [Raḥmat] over punishment.
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چکیده
مطالعــۀ شــناختی زبان یکــی از رویکردهای نوظهور در عرصۀ زبان‏شناســی اســت. در این رویکــرد، افزون بر 
 مطالعــۀ جنبه‏هــای نظــری زبان، تعامل زبان با مقوله‏هــای دیگری چون ذهن، قوّۀ تعقــل، رابطه با محیط 
و تجارب اجتماعی، بررســی می‏شــود. یکی از مباحث مهم معنا‏شناسی ‏شــناختی، مقولۀ »استعارۀ مفهومی« 
است. استعاره در این نگرش، صرفاً یک مبحث بلاغی نیست؛ بلکه ابزار اندیشه به-شمار می‏آید؛ پدیده‏ای 
 کــه بر‏اســاسِ آن، یــک حــوزۀ مفهومــی بنا بــر مقولۀ مفهومــی دیگر، بیــان می‌گردد. متــون دینــی و دعایی از 
عرصه‏های پُرظهور اســتعاره‏های شــناختی ا‏ســت؛ زیرا بســیاری از حوزه‏های انتزاعی و تجربه‏ناپذیر در این 
نــوع از متون، به مدد نظام‏های اســتعاری دیگر، ســامان می‏یابند. در جســتار حاضر تــاش گردید با تکیه بر 
روش توصیفی‏ـ تحلیلی، مفهوم اســتعاری »رحمت« در صحیفۀ ســجادیه و خاســتگاه قرآنی آن بررسی شود؛ 
چــه آن کــه بســیاری از گزاره‏های قرآنــی در تار و پود نیایش‏های صحیفه، بازتاب دارد. این پژوهش، نشــان 
می‏دهد مفهوم انتزاعی »رحمت« در نظام معرفتی صحیفۀ سجادیه در بستر شناخت تجربی و استعاره‏های 
مفهومی، تعیّن یافته اســت که این نظام‏یافتگی و تجســم در صحیفۀ ســجادیه با آیات قرآن تطابق فراوانی 
دارد. بیش‏تریــن راهــکار در عینی‏ســازی مفهــوم رحمت در صحیفۀ ســجادیه، مانند آیات قرآن، اســتفاده از 
اســتعارۀ مفهومــی وجــودی از نــوع »ماده« و »ظرف« اســت. »رحمــت« در این مجموعه بــا حوزه‏هایی چون 
پناهــگاه، مقصــد، بــاران، گنجینه، طعم و مزه و... مفهوم‏ســازی شــده اســت. گاه نیز بر مبنــای جهت‏گیری 
فیزیکی این مفهوم به تصویر درآمده است؛ یعنی رحمت الهی به مدد تجربۀ مکانی در موقعیت بالا و محنت 

کی از سبقت رحمت از عذاب الهی است. و سزای الهی در جایگاه پایین، مفهوم‏سازی شده که حا
واژگای کلیدی: استعاره‏های مفهومی؛ رحمت الهی؛ صحیفۀ سجادیه؛ قرآن کریم؛ معناشناسی شناختی.
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1. مقدمه
 صحیفۀ‏ سجادیه دربردارندۀ نيايش‏هاي ناب عارفانه و متعالی ا‏ست که از وحي الهي سرمشق گرفته 
و همواره زمزمۀ سالکان و عارفان حقّ بوده است. اين اثر گران‏بها در ميان ديگر متون ديني، با 
عناويني چون »زبور آل محمد«، »انجیل اهل بیت)ع(«، »أخت‏القرآن« و غيره شناخته مي‏شود. 
از‏آنجا‏کــه متون ديني، به‏طورِ عام و مناجات و نيايش‏هاي عرفاني، به‏طورِ خاص، از ســاز و 
کارهاي شناختي چون استعاره‏هاي مفهومي، طرح‏واره‏هاي تصوّري و مجازهاي مفهومي براي 
مفهوم‏ســازي امور انتزاعي و مجرد ديني بهره مي‏گيرند، نگاه به دعاهاي »صحيفۀ ســجاديه« 
در جایــگاه يک اثــر فاخر دینی از اين منظر، در ادراک فضاهــاي معرفتی و دریافت حقايق 
عرفانی و معنوي، مؤثرّ خواهد بود. در این مجموعه، علاوه بر مفاهيم متافيزيکي والا، مفاهیم 
 عرفانی چون »رضا«، »بلاء«، »تســلیم«، »توکّل« و غيره که ذاتاً ماهيتي انتزاعي و ذهني دارند، 
با مفاهیم عینی بازنمایی می‏شوند تا ضمن بسط انديشه و اقناع مخاطب، به مدد آن‏ها مفاهیم 
دور از دسترس تجربی نیز مفهوم‏سازي شوند. اغلب اين استعاره‏ها، سرچشمه و منشأ قرآنی 
داشته و از جهان‏بيني قرآنی تأثير پذيرفته‏اند؛ به بيانی ديگر، انديشۀ ديني و عرفاني موجود در 
این مجموعه از نیایش‏ها، ريشه در وحي آسمانی داشته و در ارتباط تنگاتنگ با آن قرار دارند. 
ايزوتسو1 در بخشی از کتاب خود در باب تأثیرپذیری متون دیگر از قرآن، می‏نویسد: »به اعتبار 
زبان وحی بودن، این امر کاملا طبیعی است که همۀ دستگاه‏های پس‏از قرآن، به‏صورتی ژرف، 
تحت تأثير و نفوذ آن قرار گرفته باشند. همۀ آن‏ها، از لحاظ زبان‏شناختی، به درجات گوناگون 

وابسته به واژگان قرآن و ساخته شده بر شالودۀ آن هستند.« )ايزوتسو، 1398: 52(
در زبان دعا، اســتعاره‏ها در مقامِ یکی از ابزارهــای تصویرگری مفاهیم معرفتی و نکات 
دقیق تربیتی و اعتقادی قرار گرفته اســت. اين ابزار شناختی، مفاهيم را از دايرۀ مجرد ذهني 
خارج ساخته و امکان ورود به فضاهاي فراحسي و غير‏عيني، چون مرگ و زندگی را فراهم 
مي‏ســازد )پورابراهيم، 1394: 45ـ 46(. به سخنی دیگر، استعاره‏ها با ايجاد »چشم‏اندازهاي 
تازه، قدرت توصيفي ما را به شــکلي توســعه مي‏دهند که ديگر عبارات زباني نمي‏توانند« 
)نورمحمــدي و همکاران، 1391: 162(. این مســأله به‏طورِ خاص در متون دینی، شــایان 
توجه اســت. زولتان کوچش2، از صاحب‏نظران حوزۀ استعارۀ شناختی، »مذهب« را يکي از 
حوزه‏هاي هدف، پراکنده و فاقد مرز بر‏مي‏شــمارد و معتقد است »جنبه‏های کليدي مذهب 
شــامل ديدگاه ما نســبت به خدا و روابط ما با خداست ]...[ ديگر جنبه‏های تجربۀ مذهبی 
شامل مفهوم‏سازی مقوله‏هایی چون ابديت، زندگي پيش و پس‏از مرگ و مانند آن‏ها است که 
آشــکارا استعاري‏اند. چون ما تجربه‏ای دربارۀ آن‏ها نداريم« )کوچش، 1398: 52(؛ بنابراين، 
نوع نگرش و ادراک امور تجربه‏ناپذیر شــالودۀ اســتعاره‏ها را تشــکیل مي‏دهد و نظامي از 

1) Toshihiko Izutsu.

2) Zoltan Kovecses.
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خا مفاهيــم را به فرهنگ عرضه مي‏دارد. گفتنی اســت خود دعا و نقــش آن در زندگي نيز به 

شــکل استعاري نمايان شده است. استعاره‏های »دعا اسلحه است«، »دعا ستون است«، »دعا 
برُنده است« و »دعا رد‏کننده اســت«، همگی برای انطباق بخشيدن قلمرو انتزاعی عملکرد 
دعا در زندگی انسان به قلمروهای حسی به خدمت گرفته شده‏اند و اين انطباق‏ها از طريق 

طرح‏واره‏های قدرت، انسداد و مانع نشان داده شده‏اند )نصرتي و رکّعي، 1399: 326(.
در نيايش‏هاي عرفانی امام ســجاد)ع(، سخن از »رحمت« و پناه آوردن به رحمت واسعۀ 
پروردگار بارها تکرار شــده است. موهبتي که موجبات شناخت فضل الهي را براي بنده‏اش 
فراهم مي‏آورد. تجسّم این آموزۀ عرفانی در زبان دعا، در چارچوب استعاری صورت پذیرفته 
اســت. بررسي اين مفهوم و ديگر مفاهيم انتزاعي در فرازهاي ادعيۀ امام)ع( نشان‏‏دهندۀ آن 
است که چگونه با ســاز‏و‏کارهاي شناختي، چون قائل شدن ابعاد فيزيکي يا جاندارپنداري 
براي اينگونه از مفاهيم، درک آن براي مخاطبان بیش‏از گذشته فراهم‏ گشته است. تطبیق اين 

نمونه‏ها با آيات قرآنی، نشان از ارتباط و خاستگاه قرآنی آن‏ها دارد.
شایان توجه اســت، علمای واژه‏پژوه با‏توجه‏به بافت و موقعيت کاربرد »رحمت« در قرآن، 
معاني پرشماری برای آن ذکر کرده‏اند. اصل اين واژه به همراه مشتقات آن 344 مرتبه در قرآن 
به کار رفته است )عبدالباقي، بي‏تا: 304ـ 309(. در صحيفۀ سجاديه نيز اين کلمه به‏تنهايي 70 
مرتبه و همراه با ديگر ساختارهای صرفی آن 146 مرتبه تکرار شده است )ماجد و خيرالدين، 
2007: 212ـ 218(. يحيی‏بن ‏سلام )124ـ200ق( در کتاب »التصاريف« يازده دلالت و به‏تعبير 
وي »وجه« قرآنی برای »رحمت« برشــمرده اســت که عبارتند از: »دين اسلام، بهشت، باران، 
نبوت، نعمت، قرآن، رزق، نصر و گشایش، عافیت، مودت و ایمان« )ابن سلّّام، 2007: 198/1ـ 
202(. برخی ديگر از صاحبان کتب »الوجوه و النظائر« نيز دلالت‏های رحمت را تا هفده مورد 
دانسته‏اند و برآنند که گسترۀ معنایی رحمت در آیات قرآن عام و ابزارهای آن متعدد است و 
نباید هری‏ک از اين وســائط را مرادف با »رحمت« دانست )المنجد، 1999: 149ـ 150(؛ برای 
ِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ﴾ )آل عمران/ 107(، ﴿ینَْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ  مثال در اين آيات: ﴿فَفيِ رَحْمَةِ اللَّهَّ
الوَْلىُِّ الحَْمِیدُ﴾ )شوری/ 28( و ﴿يدُْخِلُ مَنْ يشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ﴾ )انسان/ 31(، به ترتيب »بهشت«، 
»باران« و »اسلام« جزئی از وجوه معانی رحمت به‏شمار مي‏آیند. صاحب »مفردات«، »رقتّ« و 
»احســان« را دو معنای اصلی رحمت می‏داند و معتقد است نسبت »رحمت« به خداوند فقط 
به‏معنایِ احسان و فضلی ا‏ست که در حقِّ بندگانش روا می‏دارد )راغب اصفهانی، بي‏تا: 191(. 

1ـ1. پرسش‏هاي پژوهش
در اين جســتار تلاش شــد پس‏از بررسي و تبيين اقسام اســتعارۀ‏ مفهومي »رحمت« در 
نيايش‏های صحيفۀ ســجاديه، خوانشــی روشن از بنيان و خاســتگاه قرآنی اين گزاره‏های 

استعاری بيان گردد. با‏توجه‏به اين مهم، پرسش‏های پژوهش حاضر به شرح ذيل است:
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الف( در نيايش‏هاي صحيفۀ سجاديه مفهوم انتزاعي »رحمت« چگونه بازنمایی شده است؟
ب( گونه‏های استعاري مفهوم »رحمت« در نيايش‏هاي صحيفۀ سجاديه چه میزان با آیات 

قرآنی انطباق دارد؟

1ـ2. پيشينۀ پژوهش
دربارۀ هر‏يک از کليدواژه‏هاي اساسي اين پژوهش، »صحیفۀ سجادیه«، »معناشناسی شناختي« 
و »استعاره‏های مفهومی«، به شکل مجزا و مستقل، پژوهش‏هاي فراواني در قالب پايان‏نامه، مقاله 
و کتاب به انجام رســيده که احصاء و ذکر تمامي آن‏ها از عهدۀ اين مختصر خارج است؛ امّا 

شماری از پژوهش‏هايي که در راستاي جستار حاضر قرار دارد، به شرح ذيل است:
پورابراهيم )1394( در جستاري با‏عنوانِ »سازوکارهاي شناختي و نقش آن‏ها در مفهوم‏سازي 
دعا«، سعی کرده است به اين پرسش پاسخ دهد که کدام شاخص‏های شناختی زبان دعا را از 
زبان عادی متمايز می‏کند؟ نتيجۀ اين جستار بيان‏گر آن است که به مدد ساز‏و‏کارهای شناختی 
سازماندهی تفکّر تسهیل می‏شود. همچنین بررسی شاخص‏های زبان ادبی در نظریه استعارۀ 
مفهومی، ابزار مناســب است تا نشــان دهد یک متن تا چه حد ادبی و خلاق و تا چه میزان 
قراردادی و معمول است. ستوده‏نيا و محققيان )1395( در مقاله‏اي با‏عنوانِ »بينامتنی قرآن کريم 
با صحيفۀ سجاديه«، معتقدند انواع روابط بينامتنی چون بينامتنی ترکیبی، واژگاني، مضمونی و 
آوايي و نيز بينامتنيت شخصيت‏هاي قرآني، ميان صحيفۀ سجاديه و قرآن کريم ملاحظه مي‏شود 
که بيشتر اين تعاملات آگاهانه و به‏صورتِ نفي متوازي است؛ يعني جوهرۀ آيات در دل ادعيه 
تغيير نکرده است. خلف )۱۳۹۶( در مقالۀ »کارکرد استعاره و تأثیر آن بر القای مفاهیم انتزاعی و 
حالات روانی در صحیفۀ سجادیه« به بررسی شماری از استعاره‏های مفهومي در تصویرسازی 
مفاهیم انتزاعی و مجرد دعاهای صحيفۀ ســجاديه پرداخته است. بهروزی و ‏شیرازی )1399( 
مفهوم »رحمت« را در پژوهشــی با‏عنوانِ »بررســی طرح‏واره‏های تصويري »رحمة« در قرآن 
بر مبنای رویکرد زبان‏شــناختی جانسون«، بررسی کرده‏اند. اين پژوهش بيان‏گر این است که 
»رحمت« حوزۀ معنایی مادی و ذهنی وســیعی در قــرآن دارد و طی طرح‏واره‏های تصویری 
و فرآیند حجمی‏شــدگی، حوزۀ معنایی خود را وسعت بخشــیده است. شادمان و همکاران 
)۱۴۰۰( نيز در پژوهشي با‏عنوانِ »نقش استعاره‏های مفهومی در ترجمۀ صحیفۀ سجادیه از منظر 
زبان‏شناسی شناختی و الگوی لیکاف و جانسون« عملکرد مترجمان »الهی‏قمشه‏ای« و »موسوی 
گرمارودی« را در چگونگي برگردان استعاره‏ها در زبان مقصد سنجيده‏اند. زارعي )1401( نيز 
در پایان‏نامه‏ای با‏عنوانِ »بررسي استعاره‏هاي مفهومي در صحيفۀ سجاديه با تکيه بر معناشناسي 
شناختي«، به استخراج و تحليل گونه‏های استعارۀ مفهومی در شماری از ادعیه صحيفه، پرداخته 
است. چنان‏که ملاحظه مي‏شود در اين جستارها و نمونه‏هاي مانند آن، خوانش شناختي مفهوم 
استعاري »رحمت«، يکي از مفاهيم اساسي در دعاهاي صحيفۀ سجاديه، به‏طور مستقل و مجزا 
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خا موردِ‏بحث نبوده است که اميدواريم اين مختصر گامي بسيار خرد در اين راستا باشد.

2. مبانی نظری پژوهش

2ـ1. چيستي معناشناسی شناختي 
زبان‏شناسان شناختی به مانند دیگر زبان‏شناسان، زبان را محور بحث‏هاي خود مي‏دانند. آن‏ها 
در پی توصیف نظام، ماهیت و نقش  زبانند و با‏توجه‏به اینکه زبان الگوهای اندیشه و ویژگی‏های 
ذهن انسان را منعکس می‏کند، برای آن اهمیتی بسیار قائلند. در رویکرد شناختي، مسألۀ استقلال 
زبان از دیگر قوای ذهني و همچنین حوزه‏های زبان مردود است. آن‏ها معتقدند که زبان بازتابی 
از فضای ذهن انســان است؛ یعنی بر‏اساسِ تجربیات خود و با تکیه بر تعامل با جهان خارج، 
مفاهیم مختلف را در ذهن خود می‏سازد و این مفهوم‏سازی در زبان منعکس می‏شود؛ بنابراین، 
در این رویکرد، زبان ابزاری برای ســامان بخشــیدن به اطلاعــات و تجربیات و انتقال آن به 
دیگران است )راسخ مهند، 1397: 23(. این نگاه به مفاهیم ذهنی و بازتاب عملکرد آن در زبان 
و ساخت مفهومی تجربیات، به‏تدریج در پژوهش‏های زبان‏شناختی قوّت گرفت و خود را در 
قالب نظریه‏هایی چون »استعاره‏های مفهومی«، »طرح‏واره‏های تصویری« و غیره، آشکار ساخت. 
نخســتین بار لیکاف در ســال ۱۹۹۰م، اصطلاح »معناشناسی شناختی« را مطرح و اذعان 
داشــت دانش زبانی جدا از اندیشیدن و شناخت نیست. این نظریه در تقابل با دیدگاه‏های 

فیلسوفانی چون جری فودر1 و زبان‏شناسانی مانند چامسکی2 بود.

2ـ2. ماهيت استعارۀ شناختي و اجزای آن
در مورد اســتعاره دو دیدگاه عمدۀ »کلاسیک« و »معاصر« وجود دارد. در دیدگاه کلاسیک، 
اســتعاره شیوۀ بیاني بدیع یا شاعرانه تعریف می‏شود که طی آن یک یا چند واژه، یک مفهوم 
را خارج از معنای قراردادی، برای بیان مفهومی مشابه به کار می‏گیرند؛ امّا در دیدگاه معاصر، 
استعاره را نگاشت بین حوزه‏ها در نظام مفهومی می‏دانند )لیکاف، 1992: 203-202()1992: 
Lakoff،203-202(. جانسون در کتاب بدن در ذهن مي‏نويسد: »استعاره يک ساختار شناختی 
عمده اســت که توسط آن مي‏توانيم تجربه‏های منسجم و منظمی داشته باشیم تا دربارۀ آن‏ها 
استدلال کنيم و از آن‏ها سر دربیاریم« )جانسون، 1396: 18(. بیش‏تر علمای زبان از ديرباز به 
تأسي از »بوطيقای« ارسطو استعاره را نوعی آرایۀ ادبی بر پایۀ مشابهت، می‏دانستند که مربوط 
به سطح زبان است )ارسطو، 1337: 145(. امّا در سال ۱۹۸۰م، »جورج ليكاف«3 زبان‏شناس و 

1) Jerry Fodor.

2) Chomsky.

3)  George Lakoff.
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»مارک جانسون«1 فیلسوف با انتشار مقاله‏ای در کتاب »استعاره و تفکّر« و سپس انتشار کتاب 
اســتعاره‏هایی که به آن‏ها باور داریم2، با اتخاذ رویکرد شناختی در مطالعۀ این فرایند، نظريه 
معاصر اســتعاره را ارائه کردند که جایگاه استعاره را از زبان به ذهن منتقل می‏کرد. در نگرش 
آن‏ها، استعاره نه‏تنها ابزار انتقال انديشه، بلکه شيوۀ انديشيدن دربارۀ جهان پيرامون بود. عمده 
تلاش آن‏ها متمرکز بر اين بود که دريابند ذهن انســان چگونه حوزه‏های انتزاعی را بازنمایی 
مي‏کند و بر چه پايه‏اي اين حوزه‏هاي ناملموس و فاقد ساختار در ذهن سامان می‏يابند؟ گفتنی 
است اگر‏چه نقطۀ آغاز استعاره در حوزۀ شناختی را ليکاف و جانسون مطرح کردند؛ ولی پس‏از 
ايشان، صاحب‏نظران ديگری چون سوييتزر3 )1990(، ترنر4 )1991( و کوچش5 )2002( ابعاد 
تازه‏ای از استعارۀ مفهومی نمايان ساختند )افراشي، 1397: 8(. مطابق با رويکرد معيار استعاره 
در چهارچوب نظرات ليکاف و جانسون، استعاره‏ها در تجارب جسمی بشر ريشه دارند؛ برای 
نمونه، ما بر‏اساسِ ارتباط بین تجارب دوران کودکی خود، از آغوش پر مهر والدين و گرماي 
آرام‏بخش جســم که آن را همراهمی مي‏کند، به‏صورتِ استعاری »محبت« را »گرما« در نظر 
مي‏گيريم. بر‏اساسِ اين تجربه، استعارۀ مفهومي »محبتّ گرما است« شکل مي‏گيرد. انديشيدن 
بر پايۀ اين استعاره و  صحبت کردن در‏موردِ محبتّ در لفظ گرما )برای مثال، ما رابطۀ گرمي 

داريم(، طبيعتاً از اين تجربه نشئت مي‏گيرد )کوچش، 1394: 19(.

2ـ2ـ1. حوزه‏های »مبدأ«6 و »مقصد«7 در نظام استعاری
در یک نگاه کلّی، اســتعارۀ نوين به‏صــورتِ فهم یک حوزۀ مفهومی بر‏حســبِ حوزۀ 
مفهومی دیگر، تعریف می‏شــود که حوزۀ مفهومی خود یک ســازمان منســجم متشکل از 
تجربه‏ها است )کوچش، 1398: 21(. بر اين پايه، استعاره الگوبرداری نظام‏مند بین حوزه‏های 
مفهومی، یعنی دو حوزۀ مبدأ و مقصد است که حوزۀ مقصد انتزاعی یا دور از تجربۀ آگاهانه 
اســت و قابلیت رؤیت ندارد؛ امّا حوزۀ مبدأ در حیطۀ تجربۀ تجربیات محســوس بشری 
اســت؛ برای مثال، استعار، »الف ب است« را در نظر بگیرید؛ در اینجا یک حوزۀ انتزاعی و 
 پیچیده، یعنی »الف«، با اســتفاده از حوزۀ عینی‏تر »ب« درک می‏شود. حوزۀ »ب« ساختاری 

ساده‏تر دارد و برای تجربۀ حسی راحت‏تر است )ليکاف و جانسون، 1397: 79(. 

1)  Mark Johnson.

2)  Metaphors We Live By.

3)  Sweetser.

4)  Turner.

5)  Kovecses.

6)  Domain Source.

7)  Target Source.
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خا 2ـ2ـ2. نگاشت و نام‏نگاشت

نگاشت1 )انگاره( یکی از مفاهیمی است که از ریاضیات وارد حوزۀ استعارۀ مفهومی شده و به تناظرهای 
میان دو حوزۀ مبدأ و مقصد اشاره دارد. وقتی یک مفهوم را براساسِ انطباقات ادراکی به مفهومی دیگر 
ارتباط می‏دهیم، این تناظرها را »نگاشت« و عبارت و جملۀ استعاری را »نام‏نگاشت« می‏نامند؛ به عبارت 
 ديگر، نگاشت مجموعه‏ای از تناظرهاست که شکل گزاره‏ای ندارد، ولی نام‏نگاشت‏ها معمولاً شکل 
گزاره‏ای و الگوي ثابتي دارند و بازنمود فرايند ذهنيِ استعاره به‏شمار مي‏آيند )افراشي، 1397: 11(. 

2ـ3. اقسام استعاره‏های مفهومی
الف( اســتعارۀ ساختاري2: اين قسم از اســتعاره زمانی ا‏ســت که فهمیدن یک مفهوم 
در قالب مفهوم دیگر شــکل مي‏يابــد؛ در‏واقع، »حوزۀ مبدأ يک ســاختار غني از دانش را 
بــراي حــوزۀ هدف فراهم مي‏کنــد؛ به عبارت ديگر، نقش شــناختي اين اســتعاره‏ها اين 
اســت که گوينــدگان را توانا مي‏ســازند تا هدف »الــف« را از طريق ســاختار مبدأ »ب« 
 بفهمنــد. اين فهم از طريق نگاشــت مفهومي ميــان عناصر »الف« و عناصــر »ب« عملي 
مي‏شــود« )کوچش، 1398: 67(. برای مثال، در استعارۀ »وقت طلا است«، ما مفهوم وقت را 

در قالب مفهوم »طلا« می‏فهمیم.
ب( اســتعارۀ جهتي )فضايي(3: در اين قسم از اســتعاره، حوزۀ مقصد بر پايۀ جهات 
فيزيکي، مفهوم‏سازي مي‏شود. از نگاه لیکاف و جانسون )۱۹۸۰( استعاره‏های جهتی دو دسته 
از مفاهیم را ســازمان‏دهی مي‏کنند: دستۀ اول مفاهیم ساده‏ای همانند بالا، پایین، جلو، عقب 
و غیره هستند که ما آن‏ها را به‏طورِ مستقیم و در پیوند با کارکردهای بدنی هر‏روزۀ خودمان 
درک می‏کنیم. دستۀ دوم مفاهیمی هستند که به‏طورِ مستقیم و آشکارا مربوط به فیزیک بدن 
ما نیستند، بلکه ریشه در تجربۀ روزمرۀ ما که دارای جایگاه عظیمی در زمینۀ پیش‏فرض‏های 
فرهنگی ما اســت، دارند. این مفاهیم مربوط به قلمرو و قضاوت‏های ذهنی، احساســات و 

عواطف، عدالت و اموری مانند این‏ها می‏شوند )لیکاف و جانسون، 1394: 32-31(. 
ج( اســتعارۀ وجودي )هستی‏شــناختی(4: به استعاره‏هایی گفته می‏شــود که در آن‏ها 
حوادث، فعالیت‏ها، احساســات و اندیشه‏ها به‏مثابۀ هستي‏ها و مواد در‏نظر گرفته می‏شوند. 
نقش اين اســتعاره‏ها ایجاد یک مبنای هستی‏شناسانۀ جدید برای یک مفهوم است )افراشی، 
1397: 27(. اين قســم از اســتعاره خود به ســه نوع استعارۀ مادي )هســتومند(، استعارۀ 
ظرف و جاندارانگار تقســيم مي‏شود. اســتعاره‏هاي مادي، از‏جمله استعاره‏هايي هستند که 
 بر‏اســاسِ تجربه کردن اشياء مادي و فيزيکي شکل مي‏گيرند؛ يعني در آن‏ها مفاهيم انتزاعی 
1)  Mapping.

2)  Structurch metaphor

3)  Orientational metaphor

4)  Ontological metaphor
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به‏مثابۀ يک هســتومند يا موجوديت مجسم مي‏شوند. به مدد استعاره‏هاي ظرف، پديده‏های 
انتزاعي از حجم و ظرفيت مکانی برخوردار گشــته و امکان تجسم آنها فراهم مي‏گردد. در 
قسم سوم استعاره، يعني جاندارانگار، یک شیء مادی در جایگاه یک شخص لحاظ می‏شود. 
این امر به ما این امکان را می‏دهد که تعداد زیادی از هویت غیر بشری را در قالب انگیزه‏ها، 

اوصاف و فعالیت‏های بشری بفهمیم. 

3. منشأ قرآنی استعاره‏های »رحمت« در نيايش‏های صحيفۀ سجادیه 
به‏طور‏کلّی، رابطۀ اســتعاره‏پردازی و پایه‏های فکری و فرهنگی رابطه‏ای تعاملی اســت 
و پایه‏های تجربی و فرهنگی در مفهوم‏ســازی و توصيف مفاهيم انتزاعی نقشــی برجسته 
دارند. توجه به قلمروهای حســی به کار گرفته شده در دعاهاي صحيفه و تطبيق آن با نظام 
نگاشت‏هاي مفهومي »رحمت« در آيات قرآن مي‏تواند ريشۀ اين استعاره‏ها و خاستگاه قرآني 
آن‏ها را نمودار ســازد. در ادامه، تلاش مي‏شود ضمن خوانش استعاری شواهد »رحمت« از 

صحيفۀ سجاديه، رابطۀ آن با آيات قرآن تبيين گردد.

3ـ1. ظرف‏انگاری »رحمت«

3ـ1ـ1. »رحمت« پناهگاه است
يکي از حوزه‏های مبدأ که برای ترسيم مفهوم معنوی رحمت در نيايش‏های صحيفه به کار 
رفته، »پناهگاه« اســت. یعني رحمت الهي به شکل محيط فيزيکي »پناهگاه امن« و »ايستگاه 
آرامش« مفهوم‏سازی شده است که بندۀ خطاکار به آن پناه مي‏آورد يا برای رسيدن به محبوب 
مدتی در آن منزل مي‏کند؛ برای مثال در عبارات »اجْعَلْ لنَاَ نصَِیباً فیِ رَحْمَتکَِ« )دعای 5(، »نجَْتمَِعَ 
بِرأَفَْتِکَ فِی داَرِ کَراَمَتِکَ وَ مَحَلّ مَغْفِرتَِکَ وَ رحَْمَتِکَ« )دعای 24( و »لَائَذِاً برَِحْمَتکَِ، مُوقنِاً أنَهُّ لََا 
یجُِیرُنیِ مِنْکَ مُجِیرٌ« )دعای 47(، مکان‏شدگی »رحمت« در کانون استعاری »مَحَلّ مَغْفِرَتکَِ« و 
»برَِحْمَتکَِ« ملاحظه مي‏شود که در زیرساخت آن‏ها، مفهوم انتزاعی رحمت به‏صورتِ مکان 
امــن و دربردارندۀ ابعاد ظاهری و مادی در ذهن، تصوّر می‏شــود که بنده در آن آرام مي‏يابد. 
وجود فعل‏ »نجَْتمَِعَ« و اسم فاعل »لََائذِ« تجربۀ مکان‏مندی رحمت را افاده مي‏سازد. جانسون 
)1987( معتقد است انسان‏ها به‏واسطۀ تجربۀ قرار گرفتن در اتاق، خانه و ديگر مکان‏هايي که 
حکم ظرف دارند، به برخی از مفاهيم انتزاعی و مجرد نيز حجمی در نظر مي‏گيرند که دارای 

داخل و خارجند و مي‏توان به آن وارد شد يا از آن خارج گرديد )همان: 21(. 

3ـ1ـ2. »رحمت« مقصد است
نمونۀ ديگری که در آن بعُدی از ماهيت مکان‏مند »رحمت« نمايان مي‏شود، اين بند از دعای 
بيست و يکم صحيفه است: »اجْعَلْ تقَْوَاکَ مِنَ الدّنیْاَ زَادِی، وَإلِیَ رَحْمَتکَِ رِحْلَتیِ، وَفیِ مَرْضَاتکَِ 



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

215

 � 
تی

اخ
شن
ی 
اس
شن
عنا

ر م
نظ
ز م
ه ا
ادی

سج
فۀ 

حی
 ص
ای
ش‏ه

ياي
ر ن
« د

ت
حم

»ر
رۀ 
تعا

اس
ی 
رآن
ه ق
گا
ست
خا مَدْخَلِی« )دعای 21( که در آن »رحمت« به‏مثابۀ مقصد و منزلگاه نهائي است که سفر سالک به 

آنجا منتهی مي‏شود و امام)ع( در نيايش خود در طلب رسیدن به آن است. »رحمت« و »مرضاة« 
در شاهد بالا به مدد حروف جاره به‏مثابۀ ظروفی مجسم شده‏اند که می‏توان وارد آن شد. با این 
توصیف این دو مفهوم مجرد، مبنای تجربی بر خود یافته‏اند. شايان توجه است که اين مطلب 
را در مفهوم‏سازی آمرزش و مغفرت در دعای بيستم صحيفه نيز شاهديم: »اللّهُمّ إلِیَ مَغْفِرَتکَِ 
وَفدَْتُ، وَ إلِیَ عَفْوِکَ قَصَدْتُ« )دعای 20( که مغفرت الهی متناظر با مقصد و مکانی اســت که 
بنده به سوی آن حرکت می‏کند؛ در‏واقع، تناظر قلمرو تجربي، يعني مکان، به‏عنوانِ حوزه مبدأ 
با قلمرو مقصد، در اينجا آمرزش خداوند، پایۀ شــکل‏گيري اين استعاره شده است تا غرض 

حرکت و سلوک عرفانی در بیان امام سجاد)ع( قابل انتقال باشد. 

3ـ1ـ3. »رحمت« آبشخور است
نگاشت استعاری بر مبنای جهت بیرون‏ـ درون نيز یکی از اقسام استعاره‏های وجودي از 
نوع »ظرف« است که در مفهوم‏سازی مقولۀ »رحمت« به کار رفته است. بر پایۀ این قسم از 
اســتعاره، انسان بر مبنای موقعیت فیزیکی خود به پدیده‏های جهان می‏نگرد. در نيايش‏هاي 
امام سجاد)ع(، »رحمت« به‏مثابۀ آبشخوری است که امکان ورود به آن وجود دارد: »أفَْرِشْنیِ 

مِهَادَ کَرَامَتکَِ، وَ أوَْرِدْنیِ مَشَارِعَ رَحْمَتکَِ« )دعای 41(
قابل ذکر اســت، ريشــۀ مکان‏وارگی »رحمــت« را باید در آيات قرآن جســتجو کرد و 
اســتعاره‏هاي صحيفه را محصول گفتمان قرآني و تأثيرات آن دانســت؛ آياتی که در آن‏ها 
»رحمت« متناظر با يک فضای فیزیکی مجســم گشته است که صالحان امکان ورود به آن 
 ِ َّذِينَ آمَنوُا باِللَّهَّ را دارند. این نوع از اســتعاره در قرآن فراوانی بالایی دارد. برای مثال: ﴿فأََمَّا ال
وَاعْتصََمُوا بهِِ فسََــيدُْخِلُهُمْ فيِ رَحْمَةٍ مِنْه‏﴾ )نســاء: 175(، ﴿قالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلِِأَخِي وَأدَْخِلْنا 
الحِِينَ﴾ )انبیاء: 86(،  َّهُمْ مِــنَ الصَّ فيِ رَحْمَتكِ﴾‏ )اعــراف: 151(، ﴿وَأدَْخَلْناَهُمْ فيِ رَحْمَتنِاَ إنِ
ُّهُمْ فيِ رَحْمَتهِِ ذَلـِـكَ هُوَ الفَْوْزُ المُْبيِنُ﴾ )جاثیه: 30( و ﴿يدُْخِلُ مَنْ يشََــاءُ فيِ  ﴿فيَدُْخِلُهُــمْ رَب
رَحْمَتهِِ﴾ )انســان: 31(. وجود حرف جارۀ »فــي« و فعل »دخل« در اين آيات در ایجاد این 
تناظر، نقش‏آفرين است. ابن عاشور مي‏نويسد: »تعبیر »يدُْخِلُهُمْ فيِ رَحْمَةٍ« در برگيرنده اقسام 
کرامت و نعمتی است که ذهن آن را مجسم می‏سازد؛ چرا‏که »رحمت« خداوند به‏منزلۀ مکانی 
است که مؤمنان به آن وارد می‏شوند« )ابن عاشور، 1420: 25/ 385(. »رحمت« از نظر ادبی 
نیز در آيات بالا مجاز مرســل به علاقۀ حالیه بوده و مراد از آن رضوان و بهشت الهی است 
)درويش، 1415: 2/ 17(. يا در آيۀ ديگر چنین آمده است: ﴿فضَُرِبَ بيَْنهَُمْ بسُِورٍ لهَُ بابٌ باطِنهُُ 
حْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قبِلَِهِ العَْذاب﴾‏ )حديد: 13(، در تفســير »الميزان« در توضيح اين آيه  فيِهِ الرَّ
آمده است: »اينكه ديوار مذكور داخلش كه به طرف مؤمنين است، طورى است كه مشتمل 
بر رحمت است و ظاهرش كه به طرف منافقين است، مشتمل بر عذاب است، با وضعى كه 
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ايمان در دنيا دارد مناسب است؛ چون ايمان هم در دنيا نظير همان ديوار آخرت، براى اهل 
اخلاص از مؤمنين نعمت و رحمت بود و از داشــتن آن شادى و مسرت مك‏ىردند و همين 
ايمان براى اهل نفاق عذاب بود، از پذيرفتنش شانه خالى مك‏ىردند و اصلًا از آن ناراحت و 

متنفر بودند.« )طباطبایی، 1374: ‏19/ 276(

3ـ4. »رحمت« دارای حجم است 
در برخی از شــواهد صحيفه، مفهوم »رحمت« در قالب يک ظرف دارای حجم فيزیکی، 
عينی‏سازی شده اســت که قابليت گســتردگی و افزايش دارد. در نگاه ليکاف و جانسون 
تجربه‏ای که انســان از وجود فيزيکي خود مبنی بر اشغال بخشی از فضا دارد، درک مفهوم 
انتزاعــی »حجم« و بازنمايي مفاهيم معرفتي از خــال آن فراهم مي‏گردد. در مثال‏های زير 

طرح‏وارۀ حجمي در تبيين نگرش به رحمت الهي حضور دارد:
»لمَْ یمَْنعَْکَ طُولُ عُکُوفهِِمْ عَلَی عَظِیمِ الجُْرْمِ أنَْ عُدْتَ عَلَیْهِمْ باِلرّحْمَةِ وَالمَْغْفِرَةِ. فیَاَ مَنْ رَحْمَتهُُ 

وَاسِعَةٌ، وَعَفْوُهُ عَظِیمٌ!« )دعای 48( 
»برَِأفْتَکَِ التّیِ لََا تنَْفَدُ، وَ فضَْلِکَ الذِّی لََا ینَْقُصُ.« )دعای 45(

»لمََغْفِرَتکُ وَ رَحْمَتکُ أوَْسَعُ مِنْ ذُنوُبیِ.« )دعای 48(
محبت و آمرزش الهی مفهومی انتزاعی و فاقد ابعاد فیزیکی اســت؛ امّا چنان‏که ملاحظه 
می‏شود، برای ترسیم آن در زبان دعا از حجم بهره‏مند گشته است. در شاهد نخست، تقابل 
مفهــوم »گناه« با مفهوم »رحمــت« از طریق طرح‏وارۀ حجمــی، از این حقیقت دینی پرده 
برمی‏دارد که با وجود بزرگی گناه، »رحمت« و احســان الهی شامل بندۀ خطاکار می‏گردد و 
وی از گســترۀ عظیم رحمت پروردگار بهره‏مند خواهد شد. خاستگاه اين استعاره را نيز در 
دستگاه قرآنی می‏توان مشاهده کرد. حجم فیزیکی رحمت در اين آيات نيز ملاحظه مي‏شود: 
ُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾  ِّكَ إنَِّ فضَْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبيِرًا‏﴾ )اسراء/ 87(، ﴿فقَُلْ رَب ﴿إلَِّاَّ رَحْمَةً مِنْ رَب
)انعام/ 147(؛ باید دانست که گستردگى رحمت الهى، مانع از كيفر كردن او نيست؛ هرچند 
كيفر او نيز در مســير تربيت انســان و از رحمت و ربوبيتّ او سرچشمه م‌ىگيرد. قابل ذکر 
است يکي از نيروی‏هاي بازدارندۀ رحمت الهی در صحيفۀ سجاديه، گناه است که آن نيز به 
شکل استعاری مفهوم‏سازی شده است )زارعی، 1401: 62ـ 70(؛ برای مثال، امام عليه السلام 
در اين بند از دعاي شــانزدهم: »وَهَذَا ظَهْرِي قَدْ أثَْقَلَتْهُ الَخَْطَاياَ« )دعای 16(، با عيني‏ســازی 
مفهوم گناه و تجسّم حسی آن به پيامدهاي ناگوار آن هشدار مي‏دهد. در این آيات از سورۀ 
عنکبــوت نيز گناهان چون باری بر دوش فاعل آن حمل می‏شــود: ﴿وَلنْحَْمِلْ خَطاياكُمْ وَما 
هُمْ بحِامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَــيْءٍ﴾ )عنکبوت/ 12(، ﴿وَلیَحَْمِلُنَّ أثَْقالهَُمْ وَ أثَْقالًا مَعَ أثَْقالهِِمْ 

وَلیَسُْئلَُنَّ یوَْمَ القِْیامَةِ عَمّا کانوُا یفَْترَُونَ﴾ )عنکبوت/ 13(.
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خا 3ـ2. مفهوم‏سازی مادی »رحمت«

3ـ2ـ1. »رحمت« باران است
یکی از جلوه‏های تجسّــم مادی مفهوم »رحمت« در نيايش‏هاي امام ســجاد، مفهوم‏سازی 
لُ الغَْيْثَ مِنْ بعَْدِ مَا  َّذِي ينُزَِّ بر‏اســاسِ باران است که برگرفته از این نگرش قرآنی اســت: ﴿هُوَ ال
ياحَ بشُْراً بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ﴾ )فرقان/ 48(،  َّذِي أرَْسَلَ الرِّ قنَطَُوا وَينَْشُرُ رَحْمَتهَُ﴾ )شوری/ 28(، ﴿هُوَ ال
ِ، كَيْفَ  اتٍ وَليِذُِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ﴾ )روم/ 46( و ﴿فاَنظُْرْ إلِى‏ آثارِ رَحْمَتِ اللَّهَّ ــرَ ياَحَ مُبشَِّ ﴿يرُْسِلَ الرِّ
يحُْيِ الْأْأَرْضَ بعَْدَ مَوْتهِا﴾ )روم/ 50(. از نگاه مفسران مراد از رحمت در اين آيات، بارانى است 
كــه از ابرها فرو م‏ىريزد و در پي آن نعمت‏هاي فراوان به وجود مي‏آيند. صاحب »الميزان« در 
تفسير آيۀ اخير، مي‏نويسد: »در اينجا مراد از رحمت خدا بارانى است كه از ابرها فرو م‏ىريزد 
و كيفيت زنده كردن زمين از آثار رحمت خدا به شمار مي‏آيد. نباتات، اشجار و ميوه‏ها از آثار 
زنده شــدن زمين است، با اينكه خود آن‏ها نيز از آثار رحمت هستند« )طباطبايي، 1374: 16/ 
304(. نام‏نگاشت استعاری »رحمت باران است« در دو مورد از دعاهای امام سجاد)ع( ملاحظه 
مي‏شــود که با اثرپذيری از قرآن، رحمت مادی و قابل لمس مجســم شده و در ذيل استعاره، 
وجودي هستومند قرار مي‏گيرد. در عبارت‏های »انشُْرْ عَلَيْناَ رَحْمَتكََ بغَِيْثكَِ المُْغْدِقِ« )دعای 19( و 
»سَحَائبِِ نعَِمٍ أمَْطَرْتهََا عَلَیّ، وَ جَدَاوِلِ رَحْمَةٍ نشََرْتهََا« )دعای 49(، باهم‏آيي فعل »نشُْرْ« با »رحمت« 
در اين عبارات، بيان‏گر شمول »رحمت« پروردگار بر تمام هستی است؛ گویی »رحمت« الهي 

فيضی گسترده بر همۀ عوالم است که همۀ هستی را فرا مي‏گيرد )مصطفوی، 1385: 4/ 101(.

3ـ2ـ2. »رحمت« گنجينه است 
دٍ وَآلهِِ وَاجْعَلْ لنَاَ نصَِيباً فيِ رَحْمَتكَِ« )دعای 5( »ياَ مَنْ لََا تفَْنىَ خَزَائنُِ رَحْمَتهِِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
»فإَِنّ فضَْلَکَ لََا یغَِیضُ، وَ إنِّ خَزَائنِکََ لََا تنَْقُصُ بلَْ تفَِیضُ، وَ إنِّ مَعَادِنَ إحِْسَانکَِ لََا تفَْنیَ« )دعای 45(

»وَ ابسُْطْ یدََهُ عَلَی أعَْدَائکَِ، وَ هَبْ لنَاَ رَأفْتَهَُ، وَ رَحْمَتهَُ وَ تعََطّفَهُ وَ تحََننّهَُ« )دعای 47(
در اين ســطور، »رحمت« الهی شيء ارزشمند و هدیۀ گران‏بهائی ا‏ست که انسان‏ها طالب 
آن هســتند و مالکیت آن نزد خداوند متعال است. تناظر میان »شيء گران‏بها« و »رحمت«، 
در تقریب حوزۀ مقصد به ذهن نقش‏آفرین بوده و ماهیت معرفت‏شــناختی این استعاره را 
بهتر جلوه می‏دهد؛ چنان‏که با کنار هم قرار دادن حوزۀ مبدأ »رحمت« و چگونگی ترســیم 
آن، ابعاد ناملموس این حوزه روشن می‏گردد. در تفسیر »المیزان« در باب کاربرد »رحمت« 
به‏جایِ »رزق« یا »شــيء گران‏بها«، آمده اســت: »افاضۀ حق‏تعالى ناشى از صرف رحمت 
اســت و بس، و توقع هيچ سود و كمالى براى خود ندارد، نه م‏ىخواهد از افاضۀ نعمت به 
بندگان سودى ببرد و نه كمالى به دست آورد« )طباطبایی، 1374: 17/ 17(. در عبارت‏ دوم، 
مفهوم انتزاعی فضل و »رحمت« به‏مثابۀ یک خانه در نظر گرفته شــده‏اند که در ادامه یکی 
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از ابزارآلات موردِ‏اســتفاده در خانه، به عبارتی کلید، برای عینی‏سازی این دو مفهوم به کار 
برده شــده است. در نيایش چهلم نيز این مفهوم‏سازی به گونۀ عینی‏تری آمده است: »اجْعَلْهُ 
باَباً مِنْ أبَوَْابِ مَغْفِرَتكَِ، وَمِفْتاَحاً مِنْ مَفَاتيِحِ رَحْمَتكَِ« )دعای 40(. با این توضیحات، مجموعه 

تناظرهای نگاشت بالا در شکل ذيل ملاحظه می‏شود:

شکل 2: رحمت گنجینه است

این برداشت مادی از مفهوم »رحمت« و عینی‏سازی آن به شکل شيء ارزشمند، سرمنشأ 
قرآنی دارد؛ مفسران در تفسیر این آیات: ﴿قلُْ لوَْ أنَتْمُْ تمَْلِكُونَ خَزائنَِ رَحْمَةِ رَبِّي إذِاً لََأَمْسَكْتمُْ 
ِّكَ العَْزِيزِ الوَْهَّاب‏﴾ )ص/ 109(،  خَشْــيةََ الْْإنِفْاق﴾‏ )اسراء: 100(، ﴿أمَْ عِنْدَهُمْ خَزائنُِ رَحْمَةِ رَب
اغلب »رحمت« را در دو معنای مجازی »رزق و مال« و معنای »رســالت و نبوت« آورده‏اند 
)طبرســي، 1408: 8/ 728(. در تفســير »التحرير والتنوير«، آمده است: »خزائن جمع خِزانۀ 
محلی است که دارایی یا غذا نگهداری می‏شود. جمع آن دلالت بر اين دارد که خداوند در 
مراتب عالم، خزينه‌هاى متعدّد دارد. رحمت نيز همانند شــيء نفيس ارزشــمندی است که 

انسان‏ها طالب آن هستند.« )ابن عاشور، 1420: 23/ 119(

3ـ2ـ3. »رحمت« طعم و مزه است 
یکی ديگر از حوزه‏های رایج مبدأ که به فهم مقوله‏های هدف ناشــی می‏شــود، تکیه بر 
حواس ادراکی اســت تا در بســتر آن، حوزه‏های ذهنی و مجرد مقصد نظام يابند. در اين 
ميان تکيه بر حس چشــایی از‏جمله مواردی است که در انتقال مقولۀ‏ انتزاعی »رحمت« در 

نيايش‏هاي صحيفه به کار رفته است؛ براي مثال در عبارت‏هاي زير:
»وَأوَجِدنيِ برَدَ عَفوِکَ وَحلاوَةَ رَحمَتکَِ وَرَوحِکَ وَرَيحانکَِ« )دعای 47(

»أذَِقْنیِ حَلََاوَةَ المَْغْفِرَةِ، وَاجْعَلْنیِ طَلِیقَ عَفْوِکَ، وَعَتیِقَ رَحْمَتکَِ« )دعای 16(
»وَأذَِقْنیِ حَلََاوَةَ الصّنْعِ فیِمَا سَأَلتُْ، وَهَبْ لیِ مِنْ لدَُنکَْ رَحْمَةً وَ فرََجاً هَنیِئاً« )دعای 7(

در ايــن مثال‏ها، برای مفاهيم ناملموس »رحمت« و »آمرزش«، »طعم« و »مزه« ذکر شــده 
است که از ويژگي امور مادی است تا لذت و حس بهره‏مندی از اين اوصاف، با محوريت 
مزۀ شيرين، برای مخاطبان، درک‏پذير گردد. صفت »شيرين« حوزۀ مبدأ و مفاهيم »رحمت« و 
»آمرزش« حوزۀ مقصد هستند که ترکيب استعاری آن‏ها حس خوشايندي را نمايان مي‏سازد. 

 
 
 

هدیه ارزشمندرحمت

مالک گنجینهخداوند

طالبان هدیهبندگان
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خا با دقت در اين شــواهد و نمونه‏هاي مشابه ديگر در صحيفه، ارتباط تنگاتنگ و تأثيرپذيری 

مســتقيم آن از قرآن را شاهديم؛ با اين تفاوت که تکيه بر مفهوم استعاری ذائقه در دعاهای 
صحيفه، فقط برای خير بوده، ولی در قرآن اغلب برای عذاب به کار رفته اســت )53 مرتبه 
عــذاب، 8 مرتبه رحمــت(؛ به عبارتی، اصل »ذوق« در کاربرد قرآنــي آن ادراک با يکي از 
حواس اســت؛ يعني ممکن است اين ادراک با زبان يا حس لامسه باشد، امّا کاربرد »ذوق« 
برای عذاب يا »رحمت« از آن روست که اولين و به تعبيري کم‏ترين مرتبه از دريافت جزاء 
است؛ چه آن که انسان تحمل و ظرفيت »رحمت« يا عذاب بالای الهي را نخواهد داشت و 
فقط چشــاندن طعم آن برای وی کافی است )مصطفوي، 1385: 3/ 376ـ 377(. در تفسير 
»المیزان« در توضيح اين واژه در آيۀ نهم ســورۀ هود، آمده اســت: ﴿وَلئَنِْ أذََقْناَ الْْإنِسْانَ مِنَّا 
َّهُ ليَؤَُسٌ كَفُورٌ﴾ )هود: 9(. كلمۀ »ذوق« به معناى آن اســت كه چيزى  رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناها مِنْهُ إنِ
را براى اينكه بفهمى چه طعمى دارد در دهان بگذارى. اگر خداى سبحان در اين آيه حلال 
كردن لذت‏ها را براى انسان‏ها اذاقه و چشاندن خوانده، براى اين است كه بفهماند لذات دنيا 
مانند طعم غذاها ناپايدار اســت و به‏ســرعت از بين م‏ىرود و در اين آيه، »رحمت« به‏جاىِ 
نعمت به كار رفته است؛ با اينكه نعمت چشيدنى است نه »رحمت« و دليل کاربرد »رحمت«، 
براى اين اســت كه اشاره كند به اينكه هر‏نعمتى كه خدا‏ىتعالى به انسان م‏ىدهد، مصداقى 
از رحمت‏ خدا اســت، زيرا حاجتى از انسان را برطرف م‏ىســازد؛ در‏حالك‏ىه خود انسان 

استحقاق آن را ندارد و طلبكار از خدا‏ىتعالى نيست.‏ )طباطبایی، 1374: 233/10(

3ـ3. انسان‏انگاری »رحمت«
از مصاديق برجستۀ استعارۀ مفهومی »رحمت« در نيايش‏هاي صحيفۀ سجاديه، انسان‏انگاری1 
است که با تشکيل زيراستعاره‏های متنوع، در توصيف و تجسم‏بخشی قلمرو مبهم و انتزاعی 
»رحمت«، نقشی برجسته ايفا مي‏کند. در شواهد زير، عينيت مفهوم »رحمت« ناشی از پيوند 

آن با حوزۀ مبدأ، يعني تجربه‏هاي روزانۀ انسان، دارد:
»أنَتَْ الذِّی تسَْعَی رَحْمَتهُُ أمََامَ غَضَبهِِ« )دعای 16(

»فضَْلُکَ آنسََنیِ، وَإحِْسَانکَُ دَلنّیِ« )دعای 13(
»کَمْ قَدْ لحَِقَتْ رَحْمَتکَُ باِلمُْسِیئیِنَ، وَکَمْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُکَ الظّالمِِینَ« )دعای 39(.

»لََا یرَُدّ سَخَطَکَ إلِّّا عَفْوُکَ، وَلا یجُِیرُ مِنْ عِقَابکَِ إلِّّا رَحْمَتکَُ« )دعای 48(
در مثال‏های بالا، ويژگی‏های انســانی، چون »راه رفتن«، »آرام کردن«، »مأنوس ساختن«، 
»مقابله کردن« و »پناه دادن«، راهگشــای درک مفهوم »رحمت« گشته است. لمس حقیقت 
»رحمت« و دیگر مقوله‏های عام انتزاعی هدف در بســتر جاندارپنداری، در گفتمان صحيفۀ 
سجاديه، به‏وفور ملاحظه می‏شود؛ پدیده‏هایی که در چارچوب فعالیت‏های انسانی عینی و 

1)  Personification.
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قابل تجســم گشته‏اند. چنان‏که در نمونۀ‏ سوم مشــاهده می‏شود، مقولۀ »رحمت« از نيروی 
حرکتی و در نمونۀ چهارم از نيروی مقاومت و بازدارندگی بهره‏مند است و بندۀ خطاکار به 
مدد این نیرو، از عقاب الهی در امان می‏ماند. قائل شــدن حرکت، نيرو، قدرت و غيره برای 
مفهوم »رحمت« در آيات قرآن نيز ملاحظه مي‏شود )کهف/ 10؛ حديد/ 13؛ آل عمران/ 8(. 
به‏طورِ مشخص، در قرآن مشاهده می‏شود که کارکرد مادی و ذهنی واژۀ »رحمة« تحت تأثير 
مؤلفه‏های حرکتی و هم‏نشيني با حروف مسیرنما و يا افعالی مشتمل بر جزء حرکتی، تغيير 

می‏کند. )بهروزی و شیرازی، 1399: 36(
در نمونه‏های زیر نیز با انتســاب ويژگی‏های انسانی به »رحمت«، درک این مفهوم مجرد 

ذهنی امکان‏پذیر شده است:
»اللَّهُمَّ ياَ مَنْ برَِحْمَتهِِ يسَْتغَيثُ المُْذْنبِوُنَ« )دعا/ ۱۶(، »وَالمُْعَافيَْنَ مِنَ البْلَََاءِ برَِحْمَتكَِ« )دعا/ 25(، 
فيِعَ الْأْأَعْلَي برَِحْمَتكَِ« )دعا/ 44(، »اللَّهُمَّ فكََمَا جَعَلْتَ قلُُوبنَاَ لهَُ  »وَاجْعَلْناَ فيِ نظَْمِ مَنِ اسْــتحََقَّ الرَّ

فْتنَاَ برَِحْمَتكَِ شَرَفهَُ وَ فضَْلَهُ« )دعا/ ۴۲(.  حَمَلَةً، وَعَرَّ
شایان توجه است که صفت »رحمت« در مقام يک صفت روحي و عاطفۀ فردی در انسان 
نيز وجود دارد. اين صفت »مانند ديگر استعدادها و فضائل در ضمير انسان نهفته است که توجه 
به مبدأ و آثار آن اين عاطفه را بيدار م‏ىسازد تا آنكه قلب سرچشمۀ رحمت مي‏گردد و از زبان 
و عمل به‏سوى ديگران جارى مي‏شود. اثر تكرار و تذكر همۀ صفات و نام‏هاى خداوند همين 

است كه معنا و حقيقت آن در انسان مستعد ظهور مي‏نمايد.« )طالقانی، 1362: 1/ 29(

3ـ3. مفهوم‏سازی جهتی )فضايي( »رحمت«

3ـ3ـ1. »رحمت« بالا است 
جهت‏مندی از جمله روش‏های ديگر مفهوم‏ســازی مفاهیم معرفتی و عرفانی در صحيفۀ 
سجادیه اســت. از نگاه صاحب‏نظران علوم شناختی، حرکت و جهت در تجربۀ فيزيکي و 
فرهنگي انسان ريشه دارند و بر مبنای جهت‏گیری مکانی سامان میی‏ابند. این برهم‏کنش‏های 
طبیعی پیوســته در زندگی انســان رخ می‏دهند و بسیاری از مفاهیم انتزاعی ما را به‏صورتِ 

استعاری سامان می‏بخشند. 
»وَ أنَتَْ الذِّی عَفْوُهُ أعَْلَی مِنْ عِقَابهِِ« )دعای 16(

»مَجْدُکَ أرَْفعَُ مِنْ أنَْ یحَُدّ بکُِنْهِهِ، وَ نعِْمَتکَُ أکَْثرَُ مِنْ أنَْ تحُْصَی بأَِسْرِهَا« )دعای 44(
فيِعَ الْأْأَعْلَي برَِحْمَتكَِ« )دعای 44( »وَ اجْعَلْناَ فيِ نظَْمِ مَنِ اسْتحََقَّ الرَّ

»فهََبْ لیِ )یاَ إلِهَِی( مِنْ رَحْمَتکَِ وَ دَوَامِ توَْفیِقِکَ مَا أتَخِّذُهُ سُلّماً أعَْرُجُ بهِِ إلِیَ رِضْوَانکَِ« )دعای 49(
در دو مثــال اول ذکرشــده، لطف و آمرزش الهي به مدد تجربــۀ مکانی در موقعیت بالا 
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خا و محنت و ســزای الهی در جایگاه پایین، مفهوم‏سازي شــده که حاکی از سبقت رحمت 

از عــذاب الهی اســت و گویی یک فاصلــۀ طولی میان ایــن دو مفهــوم متقابل تداعی 
شــده اســت. از نگاه زعمای اســتعارۀ شــناختی »جهت‏گيري به ســوي بالا با ارزشیابي 
 مثبــت و به‏ســمتِ پايين با ارزش‏گــذاري منفي همراه اســت« )کوچــش، 1398: 72(؛ 
به‏این‏ترتیب، مکان‏مندی بخشــش خداوند در فرایند پردازش ذهنی در بالا قرار داشته و از 
باور »بالا خوب اســت«، سرچشمه یافته است. این مفهوم‏سازی را در باب عظمت خداوند 

در این بخش از دعا نیز شاهدیم: »لَکَ الْعُلُوّ الْأْأَعْلَی فَوقَْ کُلّ عَالٍ.« )دعای 46(

شکل 3: مکان‏مندی آمرزش و عقاب الهی

اين قســم از استعاره را در اين مثال نيز شاهديم: »أنََّ كَرَمَكَ لََا يضَِيقُ عَنْ سُؤَالِ أحََدٍ، وَأنََّ 
يدََكَ باِلعَْطَاياَ أعَْلَى مِنْ كُلِّ يدٍَ« )دعای ۱۳(. در این دعا، مقصود از »ید« قدرت خداوند متعال 
است و استفاده از کلمۀ »أعلی« نشان از بالا و برتر بودن قدرت خدا نسبت به همۀ قدرت‏ها 
اســت؛ بنابراین اینجا قدرت خداوند در بخشــش، بالاتر از قدرت سایر افراد است. قدرت 
و توانایــی پروردگار يک مفهوم مجرد و ذهنی‏ســت؛ به همین دلیل، از نقطۀ فیزیکی »بالا« 
که نشــان از برتر بودن دارد، برای عینی‏سازی این مفهوم انتزاعی استفاده شده است. در آیۀ 
ِ فوَْقَ أيَْدِيهِم‏﴾ )فتح: 10( نيز فضاسازی قدرت بر‏اساسِ بالا شکل يافته است. شریفۀ ﴿يدَُ اللَّهَّ
گفتنی است، استعارۀ نزدیک یکی از اقسام استعاره‏های جهت‏محور است که در مفهوم‏سازی 
فیزیکی عناصر انتزاعی در صحيفۀ ســجاديه، به کار رفته اســت؛ در‏واقع، نزدیک و دور از 
جهاتی هستند که برای مکانی کردن و در‏نتیجه درک سازماندهی ارتباط انسان و خدا به کار 
رفته‏اند و شــاید از مبانی مفهوم‏سازی دعا محسوب شوند. در نظام ارزشی اسلام، همه‏چیز 
نسبت به خداوند سنجیده می‏شود؛ بنابراین، خداوند محوری است که نزدیکی به او ارزش 
مثبت و دوری از او ارزشی منفی است )پورابراهیم، 1394: 36(. برخی از پيشگامان استعارۀ 
شناختي معتقدند »اين سمت‏گيري‏هاي فضايي اختياري نيستند و در تجربۀ فيزيکي‏ـ فرهنگي 
ما ريشه دارند. گر‏چه ماهيت زوج‏هاي مخالف بالا‏ـ پايين، داخل‏ـ خارج و جز اين‏ها فيزيکي 
است، استعاره‏هاي سمت‏گيري مبتني بر آن‏ها مي‏توانند از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت 

 

 
 

آمرزش

عقاب



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

222

باشــند. براي مثال، در برخي فرهنگ‏ها آينده پيش روي ماست، در‏حالي‏که در فرهنگ‏هاي 
ديگر آينده پشت ســر است« )ليکاف و جانسون، 1397: 24(. در نيایش‏های صحيفه آنچه 

موجبات نزول »رحمت« الهی است، دوری از معاصی و طهارت از زشتی‏ها است: 
»أنَْ نتَقََرّبَ إلِیَْکَ فیِهِ مِنَ الْأْأَعْمَالِ الزّاکِیةَِ بمَِا تطَُهّرُناَ بهِِ مِنَ الذّنوُبِ« )دعای 44(
»أوَْ تقََرّبَ إلِیَْکَ بقُِرْبةٍَ أوَْجَبتَْ رِضَاکَ لهَُ، وَعَطَفَتْ رَحْمَتکََ عَلَیْهِ« )دعای 45(

»جُودُکَ مُباَحٌ للِسّائلِیِنَ، وَإغَِاثتَکَُ قرَِیبةٌَ مِنَ المُْسْتغَِیثیِنَ« )دعای 46(، 
در شاهد سوم، امداد الهی از نظر موقعيت مکانی در نزديک بازنمايي شده است. در قرآن 

کريم نيز این استعاره مشهود است: ﴿إنَِّ رَحْمَتَ الَلَّهّهِ قرَِيبٌ مِنَ المُْحْسِنيِنَ﴾ )اعراف/ 56(. 

نتيجه‏گيری
با بررسی مفهوم »رحمت« در نيايش‏هاي صحيفۀ سجاديه و منشأ قرآني آن بر پایۀ استعارۀ‏ 

شناختی، نتایج زير حاصل گرديد:
 ـ مفهوم انتزاعی و ذهنی »رحمت« در نظام معرفتی صحیفۀ سجادیه، در بستر شناخت تجربی 
و اســتعاره‏های مفهومی، تعينّ يافته است که اين نظام‏يافتگی و تجسم در صحيفۀ سجاديه 
با آيات قرآن تطابق فراوانی دارد و ريشــه و بنياد بســیاری از اين استعاره‏ها را می‏توان در 
آیات قــرآن ملاحظه کرد. مفهوم »رحمت« وارد حوزه‏هــای »مبدأ«، چون پناهگاه، مقصد، 
آبشخور، گنجينه، باران، انسان و جهت شده است و بر‏اساسِ الگوهاي شناختي، زنجيره‏ای 
از استعاره‏های »رحمت پناهگاه اســت«، »رحمت مقصد است«، »رحمت آبشخور است«، 
»رحمت گنجينه اســت«، »رحمت باران است«، »رحمت طعم و مزه است«، »رحمت ظرف 
است«، پديد آورده است که اگر‏چه ابداعي نيستند، ولي برای بيان تجارب معرفتي و تجسم 

انتزاعی اين مفهوم مؤثر بوده است. 
ـ حضور اقسام استعارۀ وجودی و جهتی در روشن ساختن مفهوم »رحمت«، ايفای نقش 
داشته و به‏نوعی موجب انتقال این مفهوم انتزاعی شده است. بیش‏ترین راهکار در عینی‏سازی 
مفهوم »رحمت« در صحيفۀ سجاديه، مانند آيات قرآن، استفاده از استعارۀ مفهومی وجودی 
است. »رحمت« در برخی از نیایش‏های امام به‏مثابۀ ماده و شیء در نظر گرفته شده است که 
از ابعاد فیزیکی بهره‏مند است و گاه مکانی است که بنده وارد آن می‏شود. گاه نیز بر مبنای 

جهت‏گیری فیزیکی این مفهوم به تصویر درآمده است.
ـ لطف و »رحمت« الهي به مدد تجربۀ مکانی، در موقعیت بالا و محنت و سزای الهی در 
جایگاه پایین، مفهوم‏سازي شده که حاکی از سبقت »رحمت« از عذاب الهی است و گویی 
یک فاصلۀ طولی میان این دو مفهوم متقابل تداعی شــده است. تأمل در شاکلۀ دروني اين 
نمونه‏ها، نشان می‏دهد چگونه بسیاری از اقسام استعارۀ »رحمت الهي« و مقوله‏بندي ذهن از 

اين مفهوم بر‏اساسِ آيات قرآن کريم، شکل يافته است.
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